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یکی از دوستان در مجلس اول از یکی از شهرهای 
آذربایجان رأی آورد و به مجلس آمد. هنگام رسیدگی به 
اعتبارنامه او، یکی دیگر از نمایندگان اتهامات سنگین 
سیاسی و البته واهی به او زد و علی رغم حمایت تعدادی 
از نمایندگان از این دوست، اعتبارنامه او رد شد. البته 
چون اتهامات واقعیت نداشت، به فعالیت خود ادامه 
داد و بعد نیز وزیر شد. چند ماه پس از رد اعتبارنامه او، آن 
آقایی که در مخالفت با وی اتهام زده بود، متوجه شد که 
اشتباه کرده است. به همین علت با یکی از نمایندگان 
نزدیک به این دوست تماس گرفت و درخواست کرد 
که از فرد مظلوم بخواهد که او را حلال کند. این دوست 
ما هم پاسخ داد که مشکلی ندارد و گذشت می کند، 
مشروط بر اینکه این اظهارات و اشتباه کردن را از همان 
تریبون مجلس اعلام کند. طرف قبول نکرده بود که 
اشتباه خود را که تضییع حقوق دیگران بوده است، 
به صورت عمومی جبران کند. هر دوی این افراد در دو 
حادثه جداگانه فوت کردند. من قصد نام آوردن ندارم، 
چون موضوع و مفهوم مهم است. این رفتار اول انقلاب 
بود که افراد می بایست شجاعت اخلاقی و تقیدات 
دینی بیشتری می داشتند. به هر حال هنگامی که 
در این وانفسای بداخلاقی  ها، رفتار امام جمعه ملارد 
را خطاب به وزیربهداشت می بینیم، در خصوص 
حلالیت طلبیدن از وزیر بهداشت به واسطه اتهامی 
که از تریبون نماز جمعه علیه فرزند وزیر زده است، 
طبعا مسرور می شویم که می توان در فضای آکنده از 

بداخلاقی ها به وجود...
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سن وسالی ندارد، اما در کارهای زیبایی، پیر تجربه 
است که بی منت آن  را دراختیار دیگران می گذارد؛ 
از جراحی بینی تا بوتاکس پیشانی و چانه، تزریق لب و ساکشن 

شکم، هرکدام را به قول خودش اراده کرده، انجام 
۰۴داده  است، اما خواسته هایش تمامی ندارد.

بزرگان را قامت چنان رشید 
است و سایه چنان گسترده 
که هرکس می تواند از ظن 
خود به یاری برخیزد و از نگاه 
خویش به قرائتشان بپردازد. 
همین هم باعث می شود 

شهروند عادی و حتی عامی ای چون 
من هم قلم بردارد و به شهادت بنویسد؛ 
مهربان بود و بــزرگ، لذا دیگران را هم 
عزیز می داشت و به کرامت می نگریست. 
اصلا اخلاق کریمانه یعنی دیگران را 
به بزرگی دیدن و خواندن و البته بستر 

را برای توسعه و تعالی شان هم فراهم کردن. 
این ها از سجایای اخلاقی مرحوم حضرت 
آیــت ا... صانعی(ره) بود. این را هم می شود 
تراث ماندگار حوزه اجتهادی امام خمینی(ره) 

دانست که انسان را بزرگ می داشت و مشی او 
در رفتار شاگردانش هم چنین ترجمه ای نیکو 
داشــت. من البته در سطحی نبودم که پای 
درس «آقاشیخ یوسف» بنشینم؛عنوانی که 

امام در درس های خود ایشان را بدان می خواند 
و نقل است که می فرمود: «من آقای صانعی را 
مثل یک فرزند بزرگ کرده ام. این آقای صانعی 
وقتی که سال های طولانی در مباحثاتی که ما 
داشتیم تشریف می آوردند، ایشان بالخصوص 
می آمدند با من صحبت می کردند و من حظ 

می بردم از معلومات ایشان، و ایشان یک نفر 
آدم برجسته ای در بین روحانیون است و یک 
ــت.» تا کنون هم به کلاس  مــرد عالمی اس
درس خارج راه نبرده ام، اما گاهی که به مشهد 
ــذری، به دفترشان  ــد، گ ــی آوردن تشریف م

می رفتم...
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